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مطالعه تطبیقی كهن الگوی سفرِقهرمان در محتوای ادبی و سینمايی*
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تاريخ دريافت مقاله: 4/28/ 90
تاريخ پذيرش مقاله: 90/8/18

چکيده
قابليت  به  معتقد  كه  كرده اند  طراحی  مختلفی  الگوهای  سفرقهرمان  شناسی  ريخت  برای  اسطوره شناسان 
انطباق اين الگوها بر انواع متون ادبی و نمايشی هستند. سؤالِ اين پژوهش ميزان انطباق الگوی سفرقهرمان بر 
دو اثر ادبی و سينمايی است كه شباهت های محتوايی زيادی با يكديگر دارند. هدف، تطبيق حماسه گيلگمش1، 
متعلق به ادبيات اساطيری، و فيلم گوزن ها، مربوط به سينمای موج نو ايران، با الگوی سفرقهرمان جوزف كمبل 
براساس روش نقد كهن الگويی است. كمبود پژوهش های اسطوره ای در سينمای ايران ضروت اين تحقيق را نمايان 
می كند. برطبق نقد كهن الگويی، سفرقهرمان دارای سه مرحله جدايی، تشرف و بازگشت است كه در اثرهای مورد 
مطالعه نيز همين مراحل شناسايی شده اند. در پايان پژوهش با به دست آوردن شباهت های شناسايی شده مابين 
الگوی سفرقهرمان و دو اثر مورد مطالعه، فرضيه انطباق اين الگو بر تمام متون ادبی و نمايشی اثبات می شود با 

اين تفاوت كه اثر سينمايی نسبت به اثر ادبی شباهت های بيشتری با الگوی پيشنهادی كمبل دارد.

كليدواژه ها: نقد كهن الگويی، گيلگمش، گوزن ها، سفرقهرمان، جوزف كمبل
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مقدمه
در  كاوش  به  فلاسفه  و  دانشمندان  معاصر  دوران  در 
اسطوره های عهد باستان پرداختند و حلقه های ديگری نيز 
به اين زنجيره اضافه شد. محققانی از جمله كارل يونگ2، 
اسطوره  بودند كه  افرادی  الياده3 و جوزف كمبل4  ميرچا 
را از گذشته به دنيای معاصر انتقال دادند. هنر و ادبيات 
مكان هايی برای ظهور اين كهن الگوها بودند و هنرمندان 

افرادی هستند كه اين امكان را عملی می كنند. 
ارتباط  می آورد  هنرمند  از  كمبل  كه جوزف  توصيفی 
»هنرمند  دارد:  هنر  در  اسطوره  بازنمايی  با   مستقيمی 
انتقال  خود  زمانه  و  دوره  به  را  اسطوره  كه  است  كسی 

می دهد« )كمبل، 1380: 12(.
يونگ نيز  رابطه  بسيار نزديكي بين رؤياها، اساطير، 
هنر و ادبيات كشف كرد. او معتقد بود كه هنر و ادبيات 
نيز مانند خواب، محل تجلي صور مثالي و ظهور ناخودآگاه 
چون  بزرگي  شاعران  يونگ،  زعمِ  »به  است.  جمعي 
فردوسي، حافظ، مولانا يا نويسندگاني نظير هدايت ازآن 
رو ماندگار هستند كه آثار آنان بيانگر تجليات ناخودآگاه 
و  اقوام  همه  مشترک  و  كهن  اساطيري  بينش  و  جمعي 

كشورهاست« )شايگان فر، 1384: 142(.
دنيای  يعنی  پيرامون خود  به محيط  اوليه  انسان های 
بود،  كرده  احاطه  را  آنها  كه  انگيزی  شگفت  و  ترسناک 
خود  شيفتگی  و  خوف  برپايه  آنها  دادند.  نشان  واكنش 
نخستين  جهان،  عظيم  طرح  در  نهفته  راز  به  نسبت 
داستان های اسطوره ای را پديد آوردند. اسطوره ها تلاشی 
بودند برای تبيين هدف و جايگاه بشر در اين طرح عظيم 
های  انسان  استعاری.  و  شاعرانه  مستقيم،  غير  شيوه ای  به 
نخستين به كمك اسطوره ها كوشيدند به پرسش های ازلی 
و ابدی پاسخ گويند، پرسش هايی كه هنوز با ما هستند. 
چه كسی دنيا را آفريده است و چرا؟ از كجا آمده ايم؟ بعد 
از مرگ به كجا می رويم؟ معنی آن چيست و چه رفتاری 
شايسته ماست؟ رابطه ای ميان ما و نيروهای عظيم زندگی 
نابودی، نور و تاريكی  و مرگ، مؤنث و مذكر، آفرينش و 

وجود دارد؟
ها  انسان  و  يافت  گسترش  مرور  به  تفكر  زنجيره  اين 
منعكس كننده  تا  بخشيدند  بهبود  را  خود  اسطوره های 
منحصر  تجربيات  و  زندگی شان  های  محل  خاصِ  شرايط 
اسطوره ای  بعُد  با مطالعه  باشند.  فرد در سرزمين شان  به 
در عرصه های رقص، موسيقی، درام و تمام هنرهای ديگر، 
امتداد  و  افزوده شد  يك  به  زنجيره يك  اين  های  بر حلقه 
بيشتری يافت. »ظهور سينما رسانه ايده آل انسان را برای 

بازنمايی دنيای خارق العاده اسطوره ها فراهم ساخت. سينما 
داستانی  خلق خط  برای  هم  كرد.  استقبال  اسطوره ها  از 
موتيف ها  و  ساختار  در  عميق تر  تأثير گذاری  برای  هم  و 
زنجيره  به  قدرتمندی  و  تازه  حلقه  بدين سان  و  سبك  و 
)ويتيلا، 1389: 7(. در سينما كه  افزوده شد«  اسطوره ها 
قهرمان، زندگی و مرگش پايه اوليه هر نوع طرح داستانی 
است، فيلم ها مكانی مناسب برای ظهور اساطير هستند تا 
بتوان شباهت ها و تفاوت هايی بين قهرمانان اساطيری و 

مردم امروزی پيدا كرد.
در اين پژوهش پس از معرفی مسئله، روش و فرضيه 
شباهت ها و تفاوت های بين الگوی پيشنهادی سفرقهرمان 
جوزف كمبل با حماسه گيلگمش و فيلم گوزن ها جستجو 

و شناسايی می شوند.

 مسئله، فرضيه، پيشينه تحقيق و روش تحقيق:
سفرقهرمان  الگوهای  از  استفاده  با  پژوهش،  اين  در 
جوزف كمبل و والتر گوردن، سفرقهرمان در يك اثر كهن 
به سينمای  فيلم متعلق  ادبی )حماسه گيلگمش( و يك 
با  الگويی  كهن  نقد  منظر  از  و  بررسی  ها(  )گوزن  نو  موج 
يكديگر تحليل می شود. مسئله اصلی در اين پژوهش اين 
و  اثر  دو  اين  بين  شباهت هايی  و  ها  تفاوت  چه  كه  است 
الگوی مطرح شده وجود دارد؟ فرضيه پژوهش براين اساس 
استوار است كه آثار متفاوت ادبی و هنری با وجود تفاوت 
ظرف بيانی )سينما و ادبيات(، امكان تطبيق با الگوی سفر 

اسطوره ای قهرمان را دارند.
هايی،  پژوهش  پيشينه چنين  يافتن  برای  در جستجو 
باعنوان »بررسی همانندی های  باقری نسامی  مقاله مريم 
علمی-پژوهشی  دوفصلنامه  در  كه  اساطيری«  قهرمانان 
به  هنرهای تجسمی، نقش مايه، سال سوم، شماره پنجم 

اثر  هفت  مقاله  اين  در  شد.  مشاهده  رسيده است،  چاپ 
سفرقهرمان  مراحل  براساس  سينمايی  و  اساطيری  ادبی، 
در  نگرفته  است.  تطبيقی صورت  مطالعه  اما  تجزيه شده 
بخش تحليل حماسه گيلگمش از كتاب گيلگمش، كهن ترين 
است.  استفاده شده   اسميت5  نوشته جرج  بشری  حماسه 
سال  در  كه  است  ها  گوزن  فيلم  نيز  مطالعه  مورد  فيلم 
1353 به كارگردانی مسعود كيميايی ساخته شده  و متعلق 

به موج نو سينمای ايران است.
اين تحقيق براساس هدف از نوع بنيادی و درجستجوی 
كشف حقايق، واقعيت ها و شناخت ساختار اساطيری سفر 
قهرمان در حماسه گيلگمش و فيلم گوزن ها بوده است و 
پژوهش  اين  می پردازد.  آنها  صفات  و  ها  ويژگی  تبيين  به 
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براساس ماهيت و روش از نوع توصيفی-تحليلی است. يعنی 
با استفاده از اسناد و مدارک معتبر می توان از ويژگی های 
عمومی و مشترک بين فيلم و حماسه، آنها را تبيين كرد. 
الگوی  داستان،  و  فيلم  مختصر  توصيف  از  پس  بنابراين 
اساطيری موجود در آنها مطالعه و شباهت و تفاوت بين 
آنان بررسی می شود و ازطريق تحليل محتوی با رويكرد 
ساختار  شناخت  كه  پژوهش  هدف  به  الگويی  كهن  نقد 
است، می پردازيم.  ها  فيلم  اين  در  اسطوره ای سفرقهرمان 
نقد  به  از آن  اسطوره ای)اسطوره شناختی(6، كه  نقد  روش 
كهن الگويی7 نيز تعبير می شود، يكی از رويكردهای اصلی 
قرن  از يك  بيش  پيشينه ای  اگرچه  كه  است  معاصر  نقد 
پيدا  اساسی  تحول  يونگ  گوستاو  كارل  نظريات  با  دارد، 
مكتوب  منابع  از  استفاده  اطلاعات  گردآوری  روش  كرد. 

و تصويری است.

چهارچوب نظری
كهن الگوها

درواقع، كهن الگو8 اصطلاحي يونگي است براي محتويات 
ناخودآگاه جمعي9؛ »يعني افكاري غريزي يا ميلي كه به 
تعيين شده  ازپيش  الگوهاي  بنابر   - تجربيات  سازماندهي 
فطري - در انسان وجود دارد« )شميسا، 1383: 29(. اين 
تصاوير نخستين درطول روزگاران به اشكال گوناگون بروز 
كه  داستان، چنان  و  اسطوره  درقالب  ازجمله  است؛  كرده 
يونگ »اسطوره ها و افسانه هاي پريان را تجلي كهن الگوها 

مي داند« )يونگ، 1368: 15(.
"صورت  ازلی"،  "صورت  را  كهن  نمونه  »يا  آركي تايپ 
نوعی" و "كهن الگو" نيز ترجمه كرده اند« )كزازی، 1376: 72(. 
به  ميل  و  مادرزادي  و  سرشتي  انديشه هاي  كهن الگوها 
ازپيش  الگوهاي  براساس  كه  است  پندارهايي  و  رفتارها 
ديگر،  سخن  به  دارد.  وجود  انسان  ناخودآگاه  در  آشكار 
»كهن الگوها دربردارنده حقيقتي سپنتا هستند كه درآغاز 
 )42 :1379 )آشوري،  پديدار شده اند«  انسان  بر  آفرينش 
مثل:  می شوند،  نيز  مفاهيم  و  مايه ها  برخی  شامل  گاه  و 
و  )گرين  غيره«  و  قهرمانی  جاودانگی،  خلقت،  »مفهوم 
ديگران، 1383: 166(. يونگ كهن الگو را به معني تصاوير و 
رسوبات رواني ناشي از تجارب مكرري به كار برد كه اجداد 
اين  يونگ  عقيده  به  بنا  گذرانده اند.  از سر  بشر  نياكان  و 
تصاوير بدوي در ناخودآگاه قومي نسل بشر جا دارند و به 

شكل اسطوره، مذهب، خواب، اوهام شخصي و نمودهاي 
با  ازلي  »صورت  مي يابند.  انعكاس  ادبي  آثار  در  ديگر 

كتاب الگوهاي صورت ازلي در شعر10 )1934(، نوشته  ماد 
در  ازلي  ازآنپس، صورت  راهيافت.  ادبی  بهنقد  بودكين11 
به داستان ، شخصيت و تصاويري عطف  ادبيات  با  ارتباط 
در  حتي  و  اسطوره ها  در  مختلف  آثار  در  كه  مي شود 
يافته اند«  بازتاب  اجتماعي  رفتارهاي  گونه  شعيره  احوال 

)داد، 1385: 334(.

انواع كهن الگو
والتر  كی گوردن12 در مقاله »درآمدی بر نقد كهن الگويی« 
كهن الگوها را به لحاظ ظاهر آنها به سه دسته اصلی تقسيم 

كرد: 
1. اشخاص داستان؛ 2. موقعيت ها و 3. نمادها يا همخوانی ها.

نمودار 1. نمودار انواع كهن الگو )محمودی، 1390: 104(

يكی  قهرمان  می شود،  مشاهده  در شكل  كه  چنان  هم 
كهن الگويی  مراحل  كه  است  شخصيت  كهن الگوهای  از 

موقعيت را پشت سر می گذارد.

كهن الگوی قهرمان
قهرمان از قديمی ترين كهن الگوهايی است كه همواره 
از مباحث اصلی كهن الگو ها بوده  است. »ساير كهن الگوها 
با  ارتباط  در  غيره  و  سايه  دهنده،  ياری  دانا،  پير  ازجمله 
قهرمان معنا می يابند. واژه قهرمان در زبان يونانی به معنای 
محافظت كردن و خدمت كردن است. قهرمان يعنی كسی 
كه آماده است نيازهای خود را فدای ديگران كند. بنابراين 
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است«  ايثار  مفهوم  با  مرتبط  دراساس  قهرمان  مفهوم 
)ووگلر، 1387: 59(.

نيز  يونگ  شخصيتي  كهن الگوهاي  از  يكي  قهرمان 
هست. قهرمان در نقش يك منجي و فدايي ظاهر مي شود 
و معمولاً سفري طولاني را آغاز مي كند كه طي آن بايد 
وظايف سنگيني را به انجام برساند. وي يك سلسله رياضت، 
رنج و شكنجه را تحمل مي كند تا از مرحله خامي و بي 
خبري به مرحله بلوغ و كمال دست يابد. درحقيقت، اين 
مسير كه شامل طلب و رهسپاري سالك است، به دگرگوني 
و استحاله او مي انجامد. در اين نوع غزل ها شاعر قهرمان 
راستين داستان است كه باگذشتن از تاريكي ها، سياهی ها 
و پستي ها به جهان بالا و روشن والا دست مي يابد« )گرين 

و همكاران، 1383: 179(.

الگوی تک اسطوره جوزف كمبل:
جوزف جان كمبل )1904-1987(، اسطوره شناس امريكايی، 
با مطالعه اسطوره های جهانی بن مايه مشتركی در اساطير يافت 
كه به صورت الگويی واحد در فرهنگ ها و دوره های مختلف 
تكرار می شود و با اين دريافت، نظريه تك اسطوره خود را 
مطرح كرد. براساس آن، تمام اسطوره های جهان دراصل 
می كنند.  بيان  گوناگون  جزئيات  با  را  واحد  داستانی 
مهم ترين تك اسطوره ای كه كمبل به آن توجه كرد و بخش 
گسترده ای از آثار خود را به آن اختصاص داد، تك اسطوره 
قهرمان است. كمبل معتقد بود شخصيت های اسطوره ای 
مثل قهرمان درتمامی تمدن ها و فرهنگ ها همانندی های 
شگفت آوری دارند و فرايندی مشخص را سپری می كنند 
كه به صورت الگويی مشخص قابل پيگيری است. قهرمانان 
هربار به شكلی ظهور می يابند و با انجام تجربه های جديد، 

سفر خود را چه درونی و چه فيزيكی شروع می كنند.
كمبل سير تحول و سفر تك اسطوره قهرمان را به سه 

مرحله اصلی تقسيم می كند كه عبارت اند از: 
1. جدايی)عزيمت(13؛  2. تشرف14  و 3. بازگشت15

و آن را »هسته اسطوره يگانه« می نامد و در شرح آن 
می نويسد: »يك قهرمان از زندگی روزمره دست می كشد و 
سفری مخاطره آميز را به حيطه  شگفتی های ماوراءالطبيعه 
آغاز می كند: با نيروهای شگفت در آنجا روبرو می شود و به 
پيروزی قطعی دست می يابد. هنگام بازگشت از اين سفر 
پررمز و راز، قهرمان نيروی آن را دارد كه به يارانش بركت 

و فضل نازل كند« )كمبل، 1380: 40(.
توان درشكل  را می  قهرمان  تحول  ديد كمبل سير  از 

يك داستان كلی و جهانی اين گونه بيان  كرد كه: قهرمان 
دعوت به ماجرايی را می پذيرد و طی آزمون ها و مراحلی 
خودشناسی  به  می كند،  طی  هدف  به  رسيدن  برای  كه 
و  به جهان  اشراف،  و  آگاهی  اين  از  و پس  نايل می شود 
شرايط معمولی زندگی بازمی گردد و به راهنمايی ديگران 
همت می گمارد. كمبل درمورد آغاز سفر و مبارزه قهرمان 

با تاريكی ها می نويسد: 
قلمروی  قهرمان  ماجرا،  اين  مرحله  نخستين  »در 
آشنای خود را كه قدری بر آن كنترل دارد، ترک می گويد 
و وارد يك آستانه می شود، مثلًا كنار يك درياچه يا دريا 
با  تقابل  از  پس  می كند.  برخورد  هيولاهايی  با  درآنجا  و 
بازگردد.  دوباره  تا  می رود  ديگری  موقعيت  به  دشمن 
متفاوت اند  بسيار  جزئيات  حيث  از  قهرماني  اساطير  اين 
به  بيشتر  مي پردازيم،  آنها  بررسي  به  بيشتر  هرقدر  اما 
شباهت ساختماني آنها پي مي بريم. همه آنها يك الگوي 
ابداع  افرادي  يا  جهاني دارند؛ هرچند كه توسط گروه ها 
يكديگر  با  فرهنگي  تماس مستقيم  شد  ه اند كه هيچ گونه 

نداشته اند« )واحددوست، 1381: 221- 215(.

كهن الگوی بازگشتِ  قهرمان
كهن الگوی  از  زيرمجموعه ای  می توان  را  نمونه  اين 
بزرگ تر، يعنی كهن الگوی قهرمان، تلقی كرد. در اساطير 
بلوغ  به  رسيدن  از  پس  كه  است  شخصيتی  قهرمان 
قبيله اش را در جستجوی دنيای ناشناخته ها ترک می كند، 
او در اين مسير به مسائل و مشكلاتی برمی خورد كه مانع 
از ادامه سفر او می شوند اما او با توجه به ويژگی های ذاتی 
و هوش سرشارش از پس اين مشكلات برمی آيد. در اين 
سرانجام  و  می جويد  سود  ماورالطبيعی  نيروهای  از  راه 
طلسم يا نيروی نجات بخش را به دست می آورد. بازگشت 
او برای قبيله مبارک و خجسته است، چراكه تنها اوست 
در  تازه  روحی  و  بخشد  پايان  را  بداقبالی ها  می تواند  كه 
قبيله بدمد. والتر كی گوردن اين موقعيت را به صورت زير 

تشريح می كند:
يافتن  برای  است  پويشی  بيانگر  موتيف  اين  »طلب: 
شخص يا طلسم يا تعويذی كه پس از دست يابی و عودت 
آن باروری به يك سرزمين بی حاصل اعاده می شود. ويرانی 
اين سرزمين انعكاسی است از بيماری و ناتوانی رهبر آن.

تکليف: قهرمان داستان برای نجات كشورش دست يابی 
به بانوی زيبا و مورد علاقه اش و اثبات هويت خود به منظور 
خارق العاده  اعمال  پاره ای  به  بايد  بحق اش  مقام  تثبيت 

دست بزند.
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و  است  زندگی  به  واردشدن  معنای  به  معمولاً  تشرف: 
در توصيف نوجوانی كه به مرحله بلوغ و پختگی می رسد، 
و  مشكلات  با  رشد  روند  در  كسی  چنين  می رود.  كار  به 
آگاهی  بيداری،  شود.  می  مواجه  عديده ای  مسئوليت های 
انسان هايی كه در آن  يا بينش بيشتر نسبت به جهان و 
را  كهن الگويی  موقعيت  اين  اوج  نقطه  معمولاً  می زيند، 

شكل می بخشد. 
بازگشت: قهرمان پس از يافتن طلسم به سرزمين اش 
بازمی گردد تا خشك سالی را برطرف كند يا شيشه عمر ديو 
را بشكند. اكنون، سفر توانايی اين كار را به او داده است كه 

كشورش را نجات دهد« )كيگوردن، 1368: 28(.

الگوی تفصيلی سفرقهرمان در مدل كمبل 
گفته شد كه برطبق نظر كمبل مراحل سفرقهرمان جدايی، 
تشرف و بازگشت است كه هركدام آنها زيرمجموعه هايی به 

شرح زير دارند:
»مرحله جدايی شامل:

دعوت به  آغاز سفر16؛. 1
رد دعوت17؛. 2
نمايان شدن امدادهای غيبی18؛. 3
عبور از نخستين آستان19؛. 4
شكم نهنگ يا عبور از قلمرو شب20.. 5

مرحله عبور از آزمون های تشرف شامل:
جاده آزمون ها21؛. 1
ملاقات خدابانو22؛. 2
ظهور زن وسوسه گر يا درک تجربه عذاب اديپ23؛. 3
آشتی با پدر24؛. 4
خدای گون شدن25؛. 5
بركت نهايی26.. 6

بازگشت و پذيرفته شدن در جامعه است كه  مرحله آخر 
مراحل:

امتناع از بازگشت27؛. 1
نجات از خارج28؛. 2
فرار جادويی 29؛. 3
عبور از آستان بازگشت30؛. 4
ارباب دو جهان31؛. 5
آزاد و رها32. 6

را شامل می شود« )باقری و نسامی، 1389: 19(.

آثار مورد مطالعه
جهت انجام اين تحقيق دو اثر برای مطالعه انتخاب شده 
اند: يكی متعلق به دوره ای كهن و اساطيری و ديگری معاصر 
است. اولی حماسه گيلگمش كه يكی از كهن ترين منابع 
مكتوب ادبی متعلق به تمدنی باستانی است و ديگری فيلم 
گوزن ها كه اثری معاصر و متعلق به سينمای موج نو ايران 
است. علت انتخاب اين دو اثر اثبات فرضيه پژوهش است 
كه: الگوی سفر قهرمان قابليت تطبيق و انطباق بر هرگونه 

اثر داستانی متعلق به دوره های مختلف را دارد.    
     

خلاصه داستان گيلگمش:

حماسه گيل گامش يا حماسه گيلگَمِش يكی از قديمی ترين 
باستان  تمدن  دوران  ادبيات  حماسی  آثار  نامدارترين  و 
است.  گرفته  شكل  ميان رودان  منطقه  در  كه  است 
قديمی ترين متون موجود مرتبط با اين حماسه به ميانه هزاره 
سوم پيش از ميلاد مسيح می رسد كه بهزبان سومری است. 
از اين حماسه نسخه هايی به زبان های اكدی، بابلِی و آشوری 
اين  موجود است )Georg, 2003: 23(. ريشه های سومری  
اسطوره مورد ترديد قرار گرفته و احتمالاً »سرچشمه های 
و  )طاووسی  بوده  است«  آراتا  تمدن  در  اسطوره  اين 

 .)1  :1388 يوسفيان، 
در  دارد.  وجود  مختلفی  های  روايت  گيلگمش  درباره 
او  برای  خدايان  كه  قدرتمند  است  شاهی  اوليه  روايات 
انسانِ  يك  انكيدو  می كنند.  خلق  انكيدو33  نام  به  رقيبی 
با  نخستين است كه توسط زنی رام می شود و به جدال 
گيلگمش می رود. نتيجه اين كُشتی آن است كه دوطرف 
درمی يابند كه آنها نه برای مبارزه بايكديگر كه برای دوستی 
باهم آفريده شده اند. تقريباً بلافاصله تصميم می گيرند به 

اتفاق يكديگر غول جنگل سرو آزاد، خومبَبَه34 )يا به روايت 
گفتارش  طوفان،  غرش  فريادش  كه  را  هووهوه(  كهن تر 
آتش و نفسش مرگ است، از ميان بردارند )مككال، 1373: 
54(. سپس ايشتر35، الهه شهر، از گيلگمش تقاضای ازدواج 
گاو خوفناک  گيلگمش،  ازطرف  آن  رد  از  و پس  می كند 
كمك  به  گيلگمش  ولی  می فرستد  او  سراغ  به  را  آسمان 
انكيدو او را به قتل می رساند و به همين دليل، انكيدو مورد 

خشم واقع می شود و می ميرد. 
درهراس  گيلگمش  حماسه،  اين  دوم  قسمت  در 
به  و  مرد  خواهد  نيز  خود  كه  می فهمد  انكيدو  مرگ  از 

به  و  می گذرد  ها  عقرب-آدم  دره  از  جاودانگی  جستجوی 
مرگ  دريای  از  عبور  از  پس  و  می رود  تاريكی  سرزمين 
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به نزد اونتاپيش تيم می رود و سرانجام به گياه جاودانگی 
دست می يابد اما در غفلتی كوتاه مار گياه را می برد و او به 
اورک بازمی گردد تا بميرد. در اين پژوهش بخش اول اين 

حماسه مورد مطالعه قرار گرفته است.

خلاصه داستان گوزن ها:

يك چريك شهري، به نام قدرت ميزباني، پس از سرقت 
از بانك از رفقايش جدا مي شود و با پيكري زخمي خود را 
به دوست ايام كودكي اش سيدرسول مي رساند. سيدرسول 
را  زار  لاله  در  تماشاخانه اي  برنامه هاي  كه  است  معتادي 
است.  تماشاخانه  بازيگر  فاطي  همسرش  و  مي كند  اعلام 
قدرت در خانه سيد پناه مي گيرد و فاطي بر زخمش مرهم 
مي گذارد. سيد، تحت تأثير قدرت، ابتدا درمقابل صاحب خانه 
زورگويشان و عباس، يكي از بازيگران تماشاخانه كه مزاحم 
فاطي است، مي ايستد و بعد اصغر هرويين فروش را از پا 
به  است،  قدرت  نزد  كه  را  هايي  پول  و سپس  درمي آورد 
رفقاي او مي رساند. پليس كه در جستجوي قدرت است، 
رد او را در خانه سيد مي يابد و خانه را محاصره مي كند. 
او را وادار به  تا  با اجازه پليس پيش قدرت مي رود  سيد 
را  خانه  پليس  و  مي كند  مقاومت  قدرت  اما  كند؛  تسليم 
پا  از  خانه  انفجار  با  دو  هر  سرانجام  و  مي بندد  گلوله  به 

درمي آيند.

بحث و بررسی
در ادامه، سه مرحله كهن الگوی سفرقهرمان- جدايی، 
تشرف و بازگشت - در فيلم گوزن ها و حماسه گيلگمش مورد 
جستجو و تطبيق قرار می گيرد و تفاوت ها و شباهت های 

الگوی سفرقهرمان در حماسه و فيلم مشخص می شود.

تطبيق الگوی سفرِقهرمان با فيلم گوزن ها
شباهت های الگوی سفرقهرمان با فيلم گوزن ها

در مقايسه بين الگو و فيلم شباهت های زير قابل شناسايی 
هستند:

شباهت ها درمرحله »جدايی« فيلم گوزن ها
با  كهن الگويی  قهرمان  ماجرای  كمبل،  گفته  طبق   •
يك ندای فراخوان آغاز می شود. ندايی كه با چنان نيروی 
شگرف و تأثيرگذاری بر قهرمان ظاهر می شود كه قهرمان 
ها  گوزن  فيلم  در  فراخوان  ندای  ندارد.  را  آن  انكار  توان 

ازسوی قدرت است و با همان معنايی است كه در نام او 
پنهان است. قهرمان فيلم، سيد، به اين دعوت پاسخ مثبت 
می دهد. زمانی كه قدرت از سيد می خواهد دست از اعتياد 
خود بردارد و به چهره پهلوان گونه سابق خود برگردد، سيد 

از جا بلند می شود و به ديوار مشت می كوبد.
شخصيت  دو  در  فيلم  اين  در  غيبی  رسان  امداد   •
متفاوت ظاهر می شود، اولين شخص همسر سيد است كه 
درتلاش است تا جلوی سقوط بيشتر او را بگيرد و نفر دوم 
دوست او قدرت است كه قصد دارد او را از وضعيتی كه در 

آن گرفتار آمده است، خلاص كند.
• عبور از آستان نخستين در اين فيلم لحظه ای است 
كه سيد با مردِ مزاحم درگير می شود. درابتدای فيلم سيد 
برای اينكه به صورت مرد سيلی بزند، به او پول می دهد اما 
اين بار حقيقتاً و بدون هراس مرد را می زند. هم چنان كه در 
كهن الگو عبور از آستان يا تولد دوباره بازشناختن برخی از 
نيروهای درونی است، اين امر برای سيد با شناسايی توان 

خود در مقابله صورت می پذيرد.

شباهت ها درمرحله »تشرف« فيلم گوزن ها

• در اين مرحله قهرمان يك سلسله آزمون را پشت سر 
می گذارد و طی اين آزمون ها بر ترس خود چيره می شود. 
سيد نيز آزمون های فراوانی را از سر می گذراند، جلوی مرد 
جلو  هم  شكايت  و  كلانتری  تا  و  می ايستد  صاحبخانه 

می رود و او را مجبور به پذيرش شكست می كند.
• سيد با كشتن مرد قاچاقچی به مرحله خدای گونگی 
می رسد. در اين مرحله برای قهرمان كهن الگويی پس از 
گذشتن از آخرين هراس ها و دلواپسی های ناشی از جهل 
و كناررفتن حجاب آگاهی، ديگر وحشتی نيست و می تواند 
سيد  برای  كه  امری  برسد،  تحول  و  تغيير  سوی  آن  به 
درحال وقوع است. او با كشتن كسی كه موادش را تأمين 

می كرد، موجب آزادی خود می شود.
قدرت  به  سيد  كه  می دهد  رخ  زمانی  نهايی  بركت   •
اطلاع می دهد كه قاچاقچی را كشته  است و چاقوی دسته 
صدفی زنجان را روی سفره می گذارد. در اين صحنه سفره 
خونين  نشان  دارد،  همبستگی  بركت  بامضمون  خود  كه 

آزادی و رهايی آتی سيد را بر قدرت نمايان می كند.

شباهت ها درمرحله »بازگشت« فيلم گوزن ها

پهلوان  به  هويتش  تغيير  جريان  نمی خواهد  سيد   •
سابقی كه بود، ناتمام بماند به همين علت درمرحله امتناع 
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از بازگشت، قبول می كند پولی را كه قدرت از بانك سرقت 
كرده است، به دست دوستان چريكش برساند. درواقع، اين 
امتناعِ قهرمان از خروج از قلمروی عارفانه و بازگشت به 

زندگی عادی است.
رساندن  وظيفه  جادويی  فرار  اوليه  مرحله  در  سيد   •

پول را با موفقيت به انجام می رساند.
• در ادامه سيد به خانه بازمی گردد و آن را در محاصره 
پليس می بيند اما آنان را راضی می كند كه به داخل خانه 
رود و با قدرت صحبت كند و باوجودی كه تير می خورد، 
خود را به قدرت می رساند. در اين زمان سيد قصد خروج 
از دنيای عارفانه ای را كه باكمك قدرت به آن وارد شده 

بود، ندارد.
• در گفتگو با قدرت، سيد از تنهاگذاشتن او خودداری 
می كند و می خواهد كه با او بماند و بميرد. سيد مرگ با 
مرحله،  اين  در  می داند.  جهان«  »اربابی  همان  را  گلوله 
و  نظم  به  چنان  كهن الگويی  قهرمانِ  يك  همچون  سيد 

تعادل رسيده و از تمام محدويت های فردی، واكنش های 
احساسی، وحشت و آرزوها رها شده است كه ديگر از فنای 

خويشتن خود هراسی ندارد.
• هردو دوست در انفجار خانه با نارنجك پليس كشته 
و رهايی« دست می يابند. آخرين  به »آزادی  و  می شوند 
می آيد،  نامه اش  زندگی  در  كه  كهن الگويی  قهرمان  عمل 
مرگ يا عزيمت اوست. قهرمان مرگ را به راحتی می پذيرد 

و با آن مأنوس است.

تفاوت های الگوی سفرقهرمان با فيلم گوزن ها:

درمقايسه الگوی سفرقهرمان كمبل و فيلم تفاوت های 
زير مشاهده می شوند:

• قهرمان دعوت را رد نمی كند. به محض شنيدن ندای 
گوش  قدرت  حرف  به  سيد  و  می پذيرد  را  آن  فراخوان 

می سپارد.
همسر  نمی رسد.  ديگر  جايی  از  غيبی  امدادرسان   •
بوده  او  زندگی  در  داستان  شروع  از  قبل  از  فاطی،  سيد، 

جدول 1. مرحله جدايی سفرِقهرمان در فيلم گوزن ها )مأخذ: نگارنده(

تفاوت هاشباهت هاجدايی در فيلم گوزن ها

قدرت از سيد می خواهد كه بلند شود.ندای فراخوان به دعوت

سيد دعوت را قبول می كند  تحت تاثير قدرت به ديوار مشت می كوبد.رد دعوت

اين ياری درگذشته رخ داده  است كه سيد به خاطر فاطی دست از پخش فاطی به سيد كمك می كند.امدادرسانان غيبی
مواد در مدارس برداشته  است و در زمان حاضر قدرت به او كمك می كند.

سيد  با مزاحم فاطی درگير می شود عبور از نخستين آستان
و او را شكست می دهد.

معادلی در فيلم ندارد.شكم نهنگ

تفاوت هاشباهت هاتشرف در فيلم گوزن ها

سيد جلوی صاحبخانه می ايستد و او را كتك می زند.جاده آزمون ها

فاطی از ابتدا در زندگی  سيد وجود دارد.ملاقات با خدابانو

زن وسوسه گر/ انحراف از مسير
عكس قدرت را  در روزنامه می بيند و متوجه می شود 

كه او از بانك سرقت كرده  است.
كسی سيد را به شك نمی اندازد، خود او اعتمادش  را 

به قدرت بابت دزد بودنش از دست می دهد. 

آشتی با پدر
از  با يكديگر جدل می كنند و قدرت  سيد و قدرت 

سيد می خواهد كه جلوی هرويين فروش را بگيرد.
ظاهراً آشتی رخ نمی دهد .

سيد اصغر هرويين فروش را می كشد. خدای گون شدن

سيد چاقوی خونين را به قدرت می دهد.بركت نهايی

جدول 2. مرحله تشرف سفرقهرمان در فيلم گوزن ها )مأخذ: نگارنده(
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است و هم او بوده كه جلوی فروش مواد به دانش آموزان را 
گرفته  است. او اكنون به مدد حضور قدرت، ياری گری برای 

كمك به سيد پيدا كرده  است.
اين مرحله  ندارد.  مرحله شكم نهنگ در فيلم وجود   •
زمانی است كه قهرمان مرحله ای دشوار را به تنهايی پشت سر 

می گذارد و مرگ را لمس می كند كه در فيلم معادلی ندارد.
• مرحله ملاقات با خدابانو در اين فيلم رخ نمی دهد و 
حتی اگر فاطی  خدابانو فرض شود، ملاقاتی صورت نگرفته 

و او از ابتدا در زندگی سيد بوده  است.
• شخص وسوسه گر در اين فيلم يك شخصيت بيرونی 
از  تنها زمانی كه سيد متوجه می شود كه قدرت  نيست، 
بانك سرقت كرده است، به او شك می كند و با او بر سر 
مانند  را  او  و  می كند  بحث  رفتارش  نادرستی  و  درستی 
خودش گناهكار می داند اما باوجود اين جدل ها، سيد برای 
بازگشت به وضعيت درمانده خود وسوسه نمی شود و بعد 

از اين صحنه است كه قاچاقچی را می كشد.
• »در مرحله آشتی با پدر، قهرمان می تواند باعدالت و 
بدون غرض ورزی از قدرت بهره بگيرد و آنقدر بالغ شده كه 
 Campbell,( »خود می تواند نقش راهنما را برعهده بگيرد
123 :2004(. اما در فيلم چنين امری رخ نمی دهد و سيد پس 

از بحث با قدرت برای كشتن ديگری از خانه خارج می شود.
• فرار جادويی برای هيچ كدام از دو قهرمان اصلی فيلم، 
قدرت و سيد، رخ نمی دهد بلكه در سكانسی از فيلم اين دو 
به كمك هم مبارز سياسی ديگری را از چنگ پليس فراری 

می دهند.
• در فيلم هيچ امدادی از خارج وجود ندارد و اين خود 
سيد است كه در بازگشت به خانه برای كمك به قدرت 

وارد می شود.

تطبيق الگوی سفرِقهرمان با حماسه گيلگمش
شباهت های الگوی سفرقهرمان با حماسه گيلگمش

اسطوره ای  الگوی  و  گيلگمش  حماسه  بين  درتطبيق 
سفرقهرمان شباهت های زير قابل شناسايی است:

شباهت ها درمرحله »جدايی« حماسه گيلگمش

روزمره  و  عادی  حد  از  را  قهرمان  فراخوان  ندای   •
زندگی جدا می كند و »به سوی قلمرويی ناشناخته رهنمون 
می شود« )Campbell, 2004: 49(. چوپانی به نزد گيلگمش 
اين  از موجودی شگرف در جنگل می دهد.  و خبر  می آيد 

فراخوان گيلمش را به دنيای دوستی وارد می كند.
بايكديگر  دو  اين  و  نمی پذيرد  را  او  دعوت  انكيدو   •

كشتی می گيرند.
• امدادرسانان غيبی دراين حماسه در نقش خدايانی 
انكيدو كمك می كنند  و  به گيلگمش  ظاهر می شوند كه 
تا درهنگام سفر برای كشتن هومبابا از جنگل سدر گذر 

كنند.
گذر  آستانه  نخستين  از  هومبابا  كشتن  با  دو  آن   •
می كنند. آنان در اين مرحله با بزرگ ترين ترس های خود 

روبرو و با نيروی تازه متولد می شوند.
• كمبل حوزه های ناشناخته ناخودآگاه را مرحله شكم 
نهنگ )رحم جهان( تلقی می كند: »نهنگ نماينده قدرت 
)كمبل،  شده است«  اسير  ناخودآگاه  در  كه  است  زندگی 
زمانی  قهرمان حماسی  برای دو  اين مرحله   .)222 :1380
پيدا  را  مقدس  كوه  به  شدن  نزديك  امكان  كه  است 

نمی كنند و از آن بازمی گردند.

شباهت ها درمرحله »تشرف« حماسه گيلگمش

زمان  حال  موانع،  تمام  سرگذاشتن  پشت  از  پس   •
»ملاقات با بانويی است كه نمادی از ملك جهان يا مادر 

جدول 3. مرحله بازگشت سفرِقهرمان در فيلم گوزن ها )مأخذ: نگارنده(

تفاوت هاشباهت هابازگشت در فيلم گوزن ها

سيد می پذيرد كه كيف پول را به جای امن برساند.امتناع از بازگشت

قدرت امكان فرار ندارد.سيد كيف پول را به دست دوستان قدرت می رساند.فرار جادويی

در فيلم گوزن ها كسی از خارج كمكی به قهرمان نمی كند.قدرت با پليس صحبت می كند تا وارد خانه تحت محاصره شود.نجات از خارج

سيد با وجود تيرخوردن خود را به درون خانه می اندازد.عبور از آستان بازگشت

سيد به قدرت می گويد كه مرگ با گلوله را ترجيح می دهد.ارباب هر دو جهان

سيد همراه با قدرت در انفجار خانه كشته می شود.آزاد و رها
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اين حماسه  در  نسامی، 1389: 20(.  )باقری  است«  ِزمين 
می دهد  رخ  گيلگمش  برای  -ايشتار-  خدابانو  با  ملاقات 
اين  درمقابل  گيلگمش  و  ندارد  درپی  ازدواجی  هرچند 
قهرمان  يك  مانند  او  می كند.  مقاومت  بزرگ  وسوسه 
كسی  والا  مسير  اين  در  »زيرا  می كند  عمل  كهن الگويی 
موفق می شود كه از وسوسه هايش دست بشويد و از مسير 

.)Campbell, 2004: 103( »اصلی هدف منحرف نشود
كه  است  وسوسه گری  نيروی  همان  خود  خدابانو  و   •

گيلگمش درمقابل آن مقاومت می كند.
• گيلگمش و انكيدو با كشتن گاو خوفناک خدايگون 
در  و  رسند  می  خدايان  مقام  و  حد  به  آنان  می شوند. 
جايگاه آنان می نشينند و اكنون اين قهرمانان بايد با آنچه 

نصيبشان شده است، به ميان مردمشان بازگردند.
• در استقبالی كه مردم شهر از آنان می كنند، بركت 

جدول 4. مرحله جدايی سفرِقهرمان در حماسه گيلگمش )مأخذ: نگارنده(

جدول 5. مرحله تشرف سفرقهرمان در حماسه گيلگمش )مأخذ: نگارنده(

تفاوت هاشباهت هاجدايی در حماسه گيلگمش

گيلگمش كه از حضور انكيدو باخبر شده است، زنی ندای فراخوان به دعوت
را به محل گذر او می فرستد.

 با اين وجود دوستی بين اين دو شكل می گيرد.گيلگمش با انكيدو می جنگد.رد دعوت

خدايان به آندو كمك می كنند از جنگل سدر عبور امدادرسانان غيبی
كنند.

گيلگمش به كمك انكيدو هومبابا را می كشد.عبور از نخستين آستان

آنان از كوه مقدس بازمی گردند.شكم نهنگ

تفاوت هاشباهت هاتشرف در حماسه گيلگمش

معادلی در حماسه ندارد.جاده آزمون ها

ملاقات با ايشتارملاقات با خدابانو

ايشتار قصد اغوای گيلگمش را دارد.زن وسوسه گر/ انحراف از مسير

معادلی در حماسه ندارد.آشتی با پدر

گيلگمش گاو خوفناک را به كمك انكيدو می كشد. خدای گون شدن

مردم شهر از گيلگمش و انكيدو استقبال می كنند.بركت نهايی

نهايی رخ می دهد. بركتی كه برطبق كهن الگو باعث تجديد 
حيات قوم و ملت و حتی جهان می شود.

تفاوت های الگوی سفرِقهرمان و حماسه گيلگمش

مشاهده  زير  های  تفاوت  فيلم  و  الگو  بين  مقايسه  در 
می شوند:

• باوجود اينكه انكيدو دعوت گيلگمش را رد می كند، 
دوستی بين اين دو شكل می گيرد.

• در حماسه گيلگمش، جاده آزمون ها در اين قسمت 
معادلی ندارد.

• آشتی با پدر معادلی در حماسه گيلگمش ندارد.
• مهم ترين تفاوت اينكه در حماسه گيلگمش با مرگ 
انكيدو داستان پايان می پذيرد و قسمت بازگشت اصلًا رخ 

نمی دهد. 
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تطبيق حماسه گيلگمش با فيلم گوزن ها براساس 
الگوی كمبل

اثر  هردو  دارند.  بايكديگر  ساختاری  های  شباهت  اثر  دو 
های  جنگ  به  كه  می كنند  روايت  را  مردانه ای  دوستی 
قهرمانانه آن دو دركنار يكديگر می انجامد. در هردو اثر يكی 
به ماجرای  از دو دوست، موجب تشويق و دعوت ديگری 
قهرمانانه می شود و تحول او را موجب می گردد و سرانجام 

در هردو اثر، دوستی با مرگ دو قهرمان پايان می يابد.
»تشرف«  و  »جدايی«  مرحله  دو  در  ها  شباهت  اين 
الگوی كمبل جستجو می شوند. به دليل عدم وجود مرحله 
اثر  بازگشت در گيلگمش، تطبيق در اين مرحله بين دو 

صورت نگرفته  است.

تطبيق دو اثر درمرحله »جدايی«

به  را  فراخوان  ندای  دوست  دو  از  يكی  اثر  هردو  در 
می كند.  دعوت  ماجرا  به  را  او  و  می رساند  ديگری  گوشِ 
و  است  فراخوان  يك  گيلگمش  برای  انكيدو  حضور  خبر 
به  را  او  كه  است  صدايی  سيد  زندگی  در  قدرت  حضور 

گذشته خود می برد و به ماجراجويی  می افكند.
در هردو اثر، شخص ديگری بجز دو دوست به آنان كمك 
می كند تا مسير ماجراجويی خود را ادامه دهند. همسر سيد 
به او كمك می كند تا از سقوط بيشترش جلوگيری كند و 
خدايان به گيلگمش و انكيدو كمك می كنند تا راه را پيدا 

كنند.
در هردو اثر، قهرمانان در اولين آستان يكی از نمايندگان 
نيروی شر را از بين می برند. سيد مرد قاچاقچی را می كشد 

و گيلگمش غول جنگل را. 

تطبيق دو اثر درمرحله »تشرف«

در هردو اثر زنی به مثابه خدابانو در مرحله ای از زندگی 
است:  مؤثر  اش  زندگی  در  و  او كمك می كند  به  قهرمان 

همسر سيد در گوزن ها و ايشتار در حماسه گيلگمش.
مسير  از  دورشدن  خطر  قهرمانان  برای  اثر  هردو  در 
اصلی حركتشان و امكان وسوسه شدن توسط يك نيروی 
مخالف رخ می دهد: وسوسه های ايشتار برای گيلگمش و 

چمدان پر از پول برای سيد.

جدول 7- تطبيق دو اثر درمرحله تشرف )مأخذ: نگارنده(

گيلگمشگوزن هاتشرف

سيد جلوی صاحبخانه می ايستد و او را كتك می زند.جاده آزمون ها

ملاقات با ايشتارفاطی از ابتدا در زندگی  سيد وجود دارد.ملاقات با خدابانو

عكس قدرت را در روزنامه می بيند و متوجه می شود كه زن وسوسه گر/ انحراف از مسير
او از بانك سرقت كرده  است.

ايشتار قصد اغوای گيلگمش را دارد.

سيد و قدرت بايكديگر جدل می كنند و قدرت از سيد آشتی با پدر
می خواهد كه جلوی هرويين فروش را بگيرد.

گيلگمش گاو خوفناک را به كمك انكيدو می كشد. سيد اصغر هرويين فروش را می كشد. خدای گون شدن

مردم شهر از گيلگمش و انكيدو استقبال می كنند.سيد چاقو خونين را به قدرت می دهد.بركت نهايی

جدول 6. تطبيق دو اثر در مرحله جدايی )مأخذ: نگارنده(

گيلگمشگوزن هاجدايی

گيلگمش كه از حضور انكيدو باخبر شده است، زنی را به محل قدرت از سيد می خواهد كه بلند شود.ندای فراخوان به دعوت
گذر او می فرستد.

گيلگمش با انكيدو می جنگد.رد دعوت

خدايان به آن دو كمك می كنند از جنگل سدر عبور كنند.فاطی به سيد كمك می كند.امدادرسانان غيبی

گيلگمش به كمك انكيدو هومبابا را می كشد.سيد با مزاحم فاطی درگير می شود و او را شكست می دهد.عبور از نخستين آستان

آنان از كوه مقدس بازمی گردند.شكم نهنگ
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نتيجه گيری
در اين پژوهش دو اثر متعلق به دو دوره زمانی كاملًا مختلف با يك الگوی مشابه مقايسه شده  است. اثر اول 
كهن ترين متن حماسی تاريخ ادبيات جهان و اثر دومی يك فيلم سينمايی متعلق به زمان حاضر بود و سؤال 

اصلی اين پژوهش ميزان قابليت خوانش هردو اثر با الگوی پيشنهادی كمبل بوده  است.
هردو اثر به طور جداگانه تجزيه و مراحل سفر در آنان جستجو شده  است. در تطبيق فيلم گوزن ها با الگوی 
كمبل از هفده مورد مشخص شده، فقط در نهُ مورد بين فيلم و الگو تفاوت وجود  داشت كه عبارت بودند از: نجات 
از خارج، فرار جادويی، آشتی با پدر، زن وسوسه گر، ملاقات با خدابانو، جاده آزمون ها، شكم نهنگ، امدادرسانان 
غيبی و رد دعوت. اين تفاوت ها بيشتر در زمينه جابجايی زمانی و مكانی رويداد بوده است و فقط مرحله شكم 

نهنگ است كه اصلًا در فيلم وجود ندارد.
در مقايسه حماسه گيلميش و الگو ی سفرقهرمان باوجودی كه مرحله بازگشت اصلًا در حماسه موجود نيست، 
در يازده مرحله باقی مانده فقط سه مورد تفاوت با الگوی كمبل ديده می شود كه عبارت اند از: رد دعوت، جاده 

آزمون ها و آشتی با پدر كه دو مورد آخر معادلی در حماسه ندارد.
اكنون با مقايسه كلی بين مراحل تجزيه اين دو اثر می توان به اين نتيجه رسيد كه فيلم نسبت به افسانه شباهت های 
بيشتری با الگوی كمبل دارد اما اين نكته كه تمامی لوح های حاوی افسانه گيلگمش به طور كامل موجود نيست، 
می تواند دليلی بر نقصان بعضی قسمتهای الگوی سفرقهرمان در حماسه گيلگمش باشد. اما با جمع بندی نهايی 
هرسه مرحله »جدايی«، »تشرف« و »بازگشت« در دو اثر می توان به اين نتيجه رسيد كه ميزان شباهت ها بسيار 

بيشتر از تفاوت هاست. 
درواقع، با اين ميزان شباهتی كه هردو اثر به الگوی كمبل دارند، می توان به اين نتيجه رسيد كه قهرمان متعلق 
به هر زمان و مكانی كه باشد، رفتار او از الگوی معيّنی تبعيت می كند و الگوی سفرقهرمان مدلی كاملًا انعطاف 

پذير برای داستان های متفاوت در ادبيات و هنر است. با وجودی كه حماسه گيلگمش نيازها و آرزوهای انسانی 
بسيار دور را منعكس می كند، به دليل اشتراک با اسطوره اكنون همين نيازها و آرزوها در فيلم گوزن ها كه اثری 
معاصر و در رسانه متفاوتی است، باهمان الگو مشاهده می شود. در هردو اثر قهرمان ظاهر می شود و با تجربه های 

جدی سفر خود را چه درونی و چه بيرونی شروع می كند و در پايان به آزادی و رهايی می رسد.
در تلاشی كه برای تطبيق اين دو اثر با الگوی كمبل صورت گرفت، مشاهده شد كه ساختار الگوی كمبل با 
تغييراتی در روايت داستان های كهن و نو و باوجود ظرف بيانی متفاوتی چون سينما و ادبيات، به دليل اشتراک 
با اين روش بررسی شود،  در وجود قهرمان و روايت، قابل اعمال است و هرچه روايت ها و فيلم های بيشتری 
قابليت های بيشتری از اين الگو را می توان شناسايی كرد و با كاربرد تفاوت ها و شباهت های آن در سينما نياز به 

پژوهش های نوينی احساس می شود. 

در هردو اثر دو قهرمان با پيروزی در يك نبرد به مرحله 
خدای گون شدن دست می يابند: سيد قاچاقچی را می كشد 

و گيلگمش گاو خوفناک را.
در هردو اثر دو قهرمان به همراه يكديگر به بركت نهايی 

دست می يابند و پيروزی شان توسط خود يا ديگران جشن 
بر سر سفره ای می نشينند  و قدرت  گرفته می شود. سيد 
و  است  آن  روی  سيد  آزادگی  نشان  خونين  چاقوی  كه 

گيلگمش و انكيدو توسط مردم شهر استقبال می شوند.
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1- Gilgamesh 
2- Carl Gustav Jung
3- Mircea Eliad
4- joseph campbell
5- George Smith
6- Mythological criticism
7- Archetypical criticism
8- Archetype
9- Collective Unconscious
10- Archetypal patterns in poetry
11- Maud bodkin
12- Walter K. Gordon
13- Departure
14- Inititation
15- Return
16- The Call to Adventure
17- Refusal of the Call
18- Supernatural Aid
19- The Crossing of the First Threshold
20- The Belly of the Whale
21- The Road of Trials
22- The Meeting with the Goddess
23- Woman as the Temptress
24- Atonement with the Father
25- Apotheosis
26- The Ultimate Boon
27- Refusal of the Return
28- The Magic Flight
29- Rescue from Without
30- The Crossing of the Return Threshold
31- Master of the Two Worlds
32- Freedom to Live
33- Enkidu
34- Humbaba
35- Ishtar
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